
رئیسی: تنها راه حل مشکلات
انقلاب اسلامی تکیه بر اراده داخلی است

ثمره اجابت دعوت بعثت است

رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران نظام، نمایندگان 
کشورهای اسلامی و اقشار مختلف مردم:

رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 
۲۸۲۷ نفر از محکومان محاکم موافقت کردند
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صفحه  ۲صفحه  ۲

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید

این گزارش  را در صفحه  ۶ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: ۳ مدال برنز دختر وزنه بردار ایران در قهرمانی آسیا | دلیل بی طرفی عربستان  در  بحران دریای سرخ؛ دلخوری  از  آمریکا  یا  فرار  از  بحران؟ | زلزله در انتظار تیم ملی ایران؛ نسلی که به نقطه پایان رسید؟ 

رئیس دولت سیزدهم گفت: تنها راه حل مشکلات، تکیه 
بر اراده داخلی است و دولت برای حل مسائل کشور 

نگاهی به دست بیگانگان ندارد.

اگــر جامعــه کنونی دچــار بحران باشــد، پس ناگزیــر باید 
شــاهد تغییر پارادایم باشــیم؛ چراکه به تعبیر هانس بلومنبرگ،  
پارادایم هــا در بحــران تغییر می کننــد. این تغییــر پارادایم گاه 
می تواند دوران ساز باشد و زمانی چنین خواهد شد که جامعه با 
مقاومتی جدی از ســوی دولت و نهادهای مستقر روبه رو نشود. 
اما شــرایط کنونی این گونه نیســت؛ دولت ها و نهادهای موجود 
که از تغییرات بنیادی متضرر می شــوند، دست به مقاومت زده و 
نمی گذارند وضعیت بحرانی پارادایم نویی را خلق کند. در چنین 
شرایطی جامعه از بحرانی به بحران دیگر فرو می غلتد. پارادایم 
سابق از سکه افتاده و پارادایم نو نیز چون اثرگذاری ندارد و قادر 
نیســت به ناخودآگاه اجتماعی ســازمان و برنامه بدهد، اتمیزه 
 A شــده و توان خود را از دســت می دهد. اگر پارادایم ســابق را
و پارادایم ناقص متولدشــده را B فرض کنیم، فضای بین این دو 
پارادایم مســتعد رشــد هر اندیشــه عقلانی و غیرعقلانی است. 
البته درباره این تعبیر عقلانی و غیرعقلانی اندکی باید تأمل کرد؛ 
چراکه به تعبیر بهمن بازرگانی (نقل به مضمون)، عقلانی بودن 
و غیرعقلانی بودن در دوره تغییر پارادایم به خود پارادایم بستگی 
دارد. یعنــی در یک موقعیت ما دســت به کارهــای غیرعقلانی 
می زنیم که در آن پارادایم کاملا عقلانی به نظر می رسند. زمانی 
تغییــر پارادایمی صــورت خواهد گرفت که امر سیاســی به امر 
اجتماعی گره بخورد. در این وضعیت توان سیاســی و اجتماعی 
افزایش خواهد یافت و جامعه آماده تغییرات اساسی خواهد بود. 
اگر بخواهیم نمونه ای از گذشته ای نه چندان دور شاهد بیاوریم، 
سال ۱۳۷۶ و ماه های آغازین خرداد و انتخابات ریاست جمهوری 
بهترین نمونه اســت. در این دوران بود که مردم به اقتصاد بازار 
و ســوداگری اجتماعی نه گفتند، تا از وضعیتــی غیرعادلانه که 
دولــت وقت و بازار برای آنان رقم زده بود، به جامعه ای عادلانه 
با رویکردهای فرهنگی تغییر الگو بدهند. تغییر پارادایم از دولت 
هاشــمی به دولت محمد خاتمی چندان دشــوار نبود. دشواری 
از آنجایی ناشــی شده بود که دولت هاشــمی نتوانست در گذر 
از نقطــه A تا B فضای موجود را با تغییرات اقتصادی، سیاســی 
و اجتماعی دگرگون ســازد. دولت هایی با ریاست شخصیت های 
روحانــی همچون دولت هاشــمی، خاتمی، روحانی و رئیســی 
قادر به تغییرات رادیکال نیســتند؛ چراکه آنان دل بســته ســنت 
و وابســته به طبقه (کاستی) هســتند که محافظه کاری در آنها 
نهادینه شده اســت، حتی محافظه کاری این روحانیون از جنس 
محافظه کاری چهره های سیاســی یا رؤسای جمهور غیرروحانی 
نیســت. محافظه کاری این روحانیون از سیاستی نشئت می گیرد 
که در بن مایه اندیشه آنان آرمان شهری زمینی وجود ندارد و آنان 
بیش از هر چیز به حفظ و ارتقای وضع موجود بســنده می کنند. 
اگرچه هاشمی رفسنجانی در این زمینه با دیگر روحانیون تفاوت 
داشــت، این تفاوت به گونــه ای نبود که بتوانــد تغییر پارادایمی 
را به وجود آورد تا او را به ســرمنزل مقصود برســاند. هاشــمی 
نه تنها نتوانســت اقتصاد بازار را به معنای واقعی ممکن سازد، 
بلکه نتوانســت نیروهایی را که مانع و مقاومتی دائمی در برابر 
پارادایم هــای تغییر بودنــد، از کار بینــدازد. در تغییر الگویی که 
هاشمی رفســنجانی از نقطه A به B در نظــر گرفته بود، فضایی 
وجود داشــت که با چهره های سیاسی انقلابی، نظامی و امنیتی 
پر شــده بــود. رئیس جمهور تلاش کــرد با اختصــاص و توزیع 
رانت حاصلــه از فروش نفت بین آنان و نهادهای زیر نظرشــان 
همدلی به وجود آورده تا بتواند تغییرات اساســی خود را پیش 
ببرد. ایــن عملکرد به نتیجه دلخواهی نرســید و این چهره ها و 
نهادها چنان مقتدر شــده اند که توانســتند از تغییــر هر پارادایم 
سیاســی و اجتماعی که مســتظهر به تــوان توده های مردم بود 
جلوگیری کند. دولت رئیسی هم از این قاعده مستثنا نیست. شاید 
مأموریــت تازه به روحانیون برای حضــور در جامعه و نهادهای 
اجتماعی همچون مدارس، بیمارســتان ها، وزارتخانه ها بیش از 
آنکه برای تبلیغ و ارشــاد توده ها باشــد، حضور فیزیکی در بدنه 
جامعه اســت. حضوری که تاکنون با واکنش های منفی روبه رو 
شده اســت و این واکنش ها نشــان می دهد این اقدام روحانیون 
برای هماهنگ سازی با آحاد جامعه کمی دیرهنگام است. اینک 
جامعه ایران نه به واســطه تغییر دولت ها، بلکه به دلیل شرایط 

بحرانی آن در حال تغییر پارادایم است. 
ادامه در صفحه  ۷

ایجاد فرصت برابر برای همه اعضای جامعه یکی از مهم ترین 
دغدغه هایی بود که در دهه ۵۰ ذهن انقلابیون را که طالب ایجاد 
تغییرات اساســی در نظام سیاســی و اجتماعی کشور بودند، به 
خود مشــغول کرده بود. فرصت برابر برای آموزش و شکوفایی 
اســتعدادها، فرصت برابر برای ثروت اندوزی و کسب مال حلال، 
فرصت برابر برای رشد و توســعه مناطق محروم کشور، همه و 
همه آرزوهایی بودند که دلسوزان آن روزهای کشور را به تحرک 
و تلاش وامی داشــتند. از نگاهی دیگر، اتفاقا همین مبحث یکی 
از عوامل اصلی توفیق جریان انقلاب در جذب گسترده توده های 
مردم و شــکل گیری بزرگ ترین و شکوهمندترین نهضت مردمی 
عصر حاضر بود. شروع فعالیت های عمرانی و رفاهی در مناطق 
محروم کشــور که با عنــوان جهاد ســازندگی از همان روزهای 
نخست اســتقرار حکومت انقلابی محقق شد، هدف زدودن آثار 
محرومیت از مناطق روســتایی و دورافتاده کشور را که رنجور از 
بی توجهی طولانی حاکمان بودند، دنبال می کرد و تجلی همین 
آرزو و آرمــان انقلابیون بــود. حجم باورنکردنــی فعالیت های 
راه سازی و گســترش شــبکه آب و برق و مخابرات در سال های 
نخســت انقلاب با وجود محدودیت ها و ناآرامی و جنگ داخلی 
بهترین شاهد این مدعاســت. آرمان برابری فرصت ها به بهترین 
نحو در تدوین قانون اساسی نظام جدید مورد توجه قرار گرفت و 
قانون اساســی وظایف و تکالیف سنگینی را در این حوزه برعهده 

دولت و حکومت گذاشت. 
ادامه در صفحه  ۷

منازعه پارادایم ها

بهمن ۵۷ و آرمان برابری فرصت ها

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

بزرگ ترین فرصت تاریخ از کف تیم ملی رفت
«امیر» شاید، «ژنرال» هرگز

مزیت های مسکن اقتصادی
«شرق» با نگاهی به آغاز ساخت مسکن ۲۵متری در ایران، بازار خانه های کوچک متراژ در جهان را بررسی می کند

در کشور ما در این ۴۵ سال، وضعیت عجیبی حکمفرما بوده و آن طور که پیداست، نه تنها تا امروز  
بلکه قرار اســت تا ســال ها این وضعیت همچنان ساری و جاری باشــد و آن هم «اختراع مجدد 
چرخ» اســت. به طوری که انگار قرار است همیشــه آنچه را دیگران آزموده اند، ما هم بیازماییم و 
البته گاهی اصرار داریم حتی اگر آنچه را دیگر جوامع آزموده اند و پی به اشتباه بودنش برده اند، ما 
هــم اگر دوباره آزمودیم و نتیجــه نگرفتیم، نه آنکه آن را کنار بگذاریم  بلکه گویا به آن بی نتیجگی 
افتخار کنیم یا دســت کم تا ســال ها بر آن پای بفشاریم و فرصت های بی شماری را بسوزانیم و بعد 
وقتی از آن اختراع دوباره چرخ که نه دایره، بلکه به چرخ ذوزنقه رسیدیم، آن را خیلی بی سروصدا 
کنار بگذاریم و شتر دیدی ندیدی، می رویم سر اختراع مجدد یک چرخ دیگر و جالب آنکه این تکرار 
اختراعات را به عنوان دســتاورد جا می زنیم. نمونه اش هم کم نیست. مثالی می زنم تا داغ دل تان 
تازه شــود. نمی دانم یادتان هســت یا نه، گمان می کنم اواســط دهه ۶۰ بود که آموزش و پرورش 
طرحی را برای آموزش و در عین حال پرورش دانش آموزان در پیش گرفت به نام «طرح کاد». قرار 

بر این بود که دانش آموزان دبیرســتانی، در مدت چهار ســال دبیرستانِ آن موقع، یک روز در هفته 
را به دبیرســتان نروند و به  جایش بروند در یک کارگاه، ســازمان یا اداره ای و کار حرفه ای را تجربه 
کنند تا پس از پایان دوره دبیرســتان، در یک کاری هم ورزیده شــوند. نام «کاد» را هم از ابتدای دو 
کلمه «کار» و «دانش» اخذ کرده بودند. خلاصه داســتان هم این شــد که خانواده ها می گشتند تا 
یک کارگاه یا شرکت یا چیزی در همین حدود را پیدا کنند تا بلکه فرزند دلبندشان، یک روز در هفته 
بــه آنجا برود و یعنی کاری یاد بگیرد. نتیجه هم که معلوم اســت چه می شــود. آموزش یک روز 
در هفته و ناپیوســته  که گاهی هم یا به تعطیلی می خــورد یا به دلیلی دیگر با فاصله طولانی هر 
مرحله آموزش تا مرحله بعد روبه رو می شــد، خیلی زود، بی ثمر  بودن طرح را نشــان داد؛ آن هم 
وقتی که حتی قبل از اجرا با کمی حســاب و کتاب می شــد فهمید که حاصل آن چه می شود؛ ولی 
خب چاره ای هم نبود، وقتی قرار این اســت که ما جهان را متحول کنیم، باید یک چیز جدیدی که 
به عقل هیچ کس دیگر، در هیچ  جای دیگر نرســیده عرضه کنیم  تا نشــان دهیم که ما «نوک پیکان 

تکامل» هستیم. خلاصه، آن طرح که با بوق و کرنا آغاز شده بود که بیا و ببین که چه 
شق القمری کرده ایم، خیلی بی سروصدا جمع شد و رفت به بایگانی باقی چرخ های 
اختراع شــده پیش و پس از خود؛ کسی هم بابت این چنین طرحی، نه توبیخ شد و نه 
درس گرفــت که راهی که دیگران سال هاســت رفته اند، لزومی ندارد که ما از اول و 

حتی چندین کیلومتر قبل از اول، دوباره برویم.
ادامه در صفحه  ۷

یـادداشـت

انتظار  از  پرورش یافتگان طرح «کاد» سیاسی

«شرق» از تداوم فعالیت های   آمریکا و انگلیس در منطقه 
به موازات احتمال آغاز جنگ در جنوب لبنان گزارش می دهد

گزارش «شرق» از ایرانی هایی که به دلیل نداشتن 
شناسنامه همراه با مهاجران به افغانستان رد مرز می شوند

آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای 
مجلس در گفت وگو با «شرق»:

سفر  به مالت 

دود سرخ در میانه خاور

خطا در رد مرز

از سودای سیمرغ تا 
محفلی برای فیلم های بد

ایجاد تغییر در گرو  افزایش 
مشارکت در انتخابات است

دیدار  با نقطه پایان 
جهانگشایی مسلمانان 

مصطفی پورمحمدی 
تأیید صلاحیت شد

۳

۲

۸

۵

۷

۲

احمد غلامی

کارشناس اقتصادی
ناصر ذاکری 

مهرداد احمدی شیخانی

تیم ملی فوتبال ایران تاریخی ترین فرصت ممکن در نیم قرن اخیر را به راحتی 
آب خوردن از دســت داد. شــاگردان امیر قلعه نویی کــه در نیمه نهایی جام 
ملت های آســیا با یک برتری مقابل قطر می توانستند به ۴۸ سال ناکامی در 
رســیدن به فینال جام ملت ها پایان دهند، با ارائه نمایشی پرحرف و حدیث، 
بــرای اولین بار در همین جام به میزبان باختند تا دوباره حســرت رســیدن 
به قهرمانی، بیش از گذشــته طولانی شــود. ایران در شــرایطی در ورزشگاه 
«الثمامــه» به مصاف قطر رفت که قریب به یک ســال پیــش هم در همین 

ورزشگاه، هواداران را آزرده خاطر کرده بود.

آن روزها تیم ملی در آخرین بازی مرحله گروهی جام جهانی فقط به یک تساوی با آمریکا نیاز داشت 
تا برای اولین بار در تاریخ طعم حضور در مرحله حذفی جام جهانی را بچشــد. شــاگردان وقتِ کارلوس 
کی روش ولی درســت مشــابه بیشــتر بزنگاه های مهم، آن فرصت حساس را از دســت دادند تا با قبول 
شکســت یک بر صفر مقابل آمریکا، شــانس حضور در مرحله بعدی را از دســت بدهند. این بار قریب به 
بیش از ۳۶۵ روز بعد، دوباره در «الثمامه»، تیم ملی حسرت به دل باقی ماند. در شرایطی که قطر ۱۴ سال 
بود نمی توانســت ایران را شکســت دهد، به این طلسم پایان داد و ۳ بر ۲، برنده از زمین خارج شد و ایران 
را از گردونــه جام بیرون راند. آن شکســت در حالی رقم خورد که تیم ملــی ایران در یکی از ضعیف ترین 

روزهــای تدافعی اش، ۱۴ بار به رقیبِ همســایه فرصت داد تا به ســمت دروازه اش ضربه بزند و از همه 
عجیب تر اینکه بیش از نیمی از این ضربات، بعنی هشــت ضربه در چارچوب بود. شــگفتی خلق شــده از 
ســوی قطری ها در این زمینه وقتی رقم خورد که آنها ســه تا از این ضربات را به تور چسباندند و حسرت 
ایران برای رســیدن به قهرمانی دوباره در آسیا را به ۵۱ سال رساندند. شاید برای بررسی آنچه بر تیم ملی 
در این جام رفت، نیاز به سیاه کردن صفحات متعددی باشد ولی تا آن زمان، فقط کافی است عملکرد امیر 
قلعه نویی، ســرمربی تیم ملی را زیر ذره بین برد تا مشخص شــود او چقدر از «ژنرال» بودن، روی نیمکت 
تیم ملی فاصله گرفته اســت. شاید بی انصافی اســت که در این مقطع زمانی، پیروزی مقابل ژاپن نادیده 
گرفته شود و شکست برابر قطر پررنگ به چشم آید ولی چشم بستن بر واقعیت موجود هم هرگز کمکی به 
پیشرفت فوتبال ایران نکرده و نمی کند. ماحصل در همین یکی دو گزاره نهفته است؛ ایران بعد از ۱۹ سال، 
به طلســم نبردن ژاپن پایان داد و تیمی را برد که به نظر شکســت ناپذیر می آمد. باوجود این تیم ملی بعد 
از ۱۴ ســال مقابل قطر شکست خورد. این به آن یکی در ولی باز در دل همین بده بستان هم «درد» اصلی 
نهفته است؛ چرا تیمی مثل ایران با آن همه ستاره، از ابتدای جام تا روزی که شکست خورد، سینوسی عمل 
کرد؟ تیم قلعه نویی بازی برابر فلسطین خوب بود، برابر هنگ کنگ بد. بازی مقابل امارات را عالی اداره کرد 
ولی برابر سوریه شانس آورد که در همان مرحله یک هشتم نهایی از گردونه رقابت ها کنار نرفت. در دیدار 

برابر ژاپن عالی بود ولی دوباره در دیدار مقابل قطر عملکرد بحث برانگیزی داشت. 
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